
ویژه‌نامه آخر هفته

سال بیست‌وچهارم  | پنجشنبه 22 خرداد 1399|19  شوال   11June  2020  |  1441  | شماره   27 پرونده هفته8

جــواب داده اســت. و بعــد از ایــن قضیــه بــود کــه حشــمت و 
اوفارل حســابی رفیق فابریک شــدند. بعدها وقتی که اوفارل 
او را بــه عنــوان جانشــین خلف خود بــرای تیم ملــی معرفی 
کــرد و در صــدد بازگشــت بــه بریتانیا بــود در همــان روزهای 
آخــر با یادآوری این روز قیام، به حشــمت گفت: »ســعی کن 
هیچ‌وقت بر ســر ستاره‌هایت فریاد نکشــی. آنها را هرگز علیه 
خود نشــوران.« حشــمت گفت: »اما اینجا ایران است. جواب 

می‌دهد مستر.«
شاگردان اوفارل در بازی‌های آسیایی تهران همه را از دم قتل 
عــام کردنــد و در فینال هم از روی جنازه اســرائیل رد شــدند. 
قبــل از آغــاز بازی، ممــد نصیری ابرســتاره وزنه‌بــرداری دنیا 
رفت به رختکن‌شــان و بچه‌ها را یکی یکی از زیر قرآن رد کرد 
و برایشــان دعا خواند. آنجا خطاب به ناصر هم گفت: »جون 
هرکی دوســت داری مواظب دروازه بــاش و اجازه نده آنها به 

گل برسند.«
ناصر هم در جوابش خندید و لپ‌هایش گل انداخت و گفت: 
»محمدجون خیالت راحت باشــه.« ناصر به قولش وفا کرد و 

ایران برد و رفت روی سکوی قهرمانی.
اوفارل نه تنها تیم را قهرمان قاره کرد بلکه اعتماد به نفســی 
به دســتیارانش داد که بعد از رفتنش هم تا دو ســه دهه، تیم 
ملــی را در اوج نگــه داشــتند. او بعــد از 730 روز حضــور در 
تهران، سه دستیار درجه یک مثل حشمت مهاجرانی، حسن 
حبیبــی، گارنیــک مهرابیان تحویــل فوتبال ایــران داد که یک 

عمر برای‌مان افتخار آفریدند.
اوفــارل خونســرد و صــورت یخــی در روزهای آخــر حضورش 
در ایــران ضمــن بازدیــد از جــام بین‌المللــی جوانــان شــیراز 
از میهمان‌نــوازی کاکوهــا بــه آخریــن خوشــی‌هایش دســت 
یافــت. در مراســم یادبــود باشــگاه بــرق شــیراز که بــه افتخار 
شــرکت‌کنندگان در این جام برگزار کرده بود، اوفارل در اوایل 
اســفند 1353 بــه ســیم آخــر زد و روی ســن رفت و مشــغول 
رقــص و آوازه‌خوانی شــد! حتی آنجــا با صدای نکــره‌اش اپرا 

خواند و بشکن زدن یاد گرفت.
فدراســیون دهه پنجــاه ایران که موفق‌ترین فدراســیون تاریخ 
بود اوفــارل را از میان چهره‌هایی چــون »برنر کرافت و دیوید 
تیلــور« کــه در فوتبــال روز جهــان بــرای خود یلــی بودند قاپ 
زد و بیشــتر از این کاراکتر اوفارل خوشــش آمد کــه او از همان 
اولــش آلارمــش را داده بود کــه نمی‌خواهد بیشــتر از یکی دو 
ســال مانــدگار شــود. پــس نتیجــه گرفــت کــه مربی کــه برای 
آینده‌اش کیســه ندوزد می‌تواند برای جانشینان آتی خود نیز 

دل بسوزاند.

  المپیک مونترال 1976

غول آســیا به راحتی بــه المپیک صعود 8
کــرد و در ســر راه ایــن پیروزی عربســتان 
را در اولیــن رویارویی تاریخش ســه هیچ 
از پــا درآورد. حــالا دیگر فوتبــال ایران به 
مرحلــه‌ای رســیده بود که قاره آســیا را کوچــک می‌دید. وقتی 
حشــمت دســتیار اوفــارل بــه رهبــری تیم ملــی برگزیده شــد 
او در کارنامــه‌اش 4 قهرمانــی تیــم ملی جوانان را در آســیا به 
همــراه داشــت و مضــاف بر اینکــه دســتیار اول اوفارل بســیار 
چیزها از او آموخته بود تا با تکیه بر آموزه‌های تجربی و روابط 
صمیمانه‌اش با بازیکنان به جایگاهی در فوتبال ایران برســد 

که موجب رشک همه مربیان تاریخ باشد.
حشــمت نخستین مربی ایرانی بود که در سال 1352 پاداشی 
در حــد یــک اتومبیل دریافت کرد. دنیــای ورزش به تاریخ 12 
خــرداد 1352 می‌نویســد: »فدراســیون فوتبــال یک دســتگاه 
اتومبیل پیکان به حشــمت مهاجرانی مربی تیم ملی جوانان 
ایــران که به افتخار قهرمانی در آســیا نائل شــد، پــاداش داد. 
ایــن برای اولین بار اســت کــه از یک مربــی اینچنین قدردانی 
می‌شــود. این هدیه سزاوار اوست و فدراسیون فوتبال صحیح 
عمــل کرده اســت ولی اگــر برای مربی یک پیکان هســت یک 
ژیان هم برای کمک مربی »بد نیست« در نظر گرفته شود.«

غایــت  بــه  مــردی  ایرلنــدی  ســاله   46 اوفــارل  جانشــین 
صمیمــی بود که در اردوهــای تیم ملی جوانــان، پدر معنوی 
توپچی‌هایش تلقی می‌شــد و حالا قرار بود در تیم بزرگسالان 
به برادر معنوی آنان تبدیل شود. در المپیک 1976 مونترال، 
آقای فوتبال آســیا که دیگر حالا عرب‌ها و چشــم بادامی‌ها را 
عــددی حســاب نمی‌کــرد هنگامی که کوبــا را در اوتــاوا با تک 

گل غلامحســین مظلومــی شکســت داد در 31 تیــر 1355 در 
ورزشــگاه المپیک مونترال به مصاف لهســتان رفت. لهستان 
صاحب ســبکی کــه 2-3 ایران را برد. پســران حشــمت کمی 
پیش‌تر 3- 4 تیم المپیک فرانسه را شکست داده و از نشستن 
میشــل هیدالگو روی نیمکت و بازی میشل پلاتینی در میدان 
حریــف، هراســی به خود راه نــداده بودنــد. آن روز پلاتینی که 
یکــی از ســه گل فرانســه را درون دروازه منصور رشــیدی جای 
ابــی  و  گل(  )دو  مظلومــی  غلامحســین  گل‌هــای  بــود  داده 

قاسمپور و علیرضا خورشیدی را شمرده بود.
بــود.  تعیین‌کننــده  ســرگروهی،  بــرای  لهســتانی‌ها  بــا  نبــرد 
لهســتان کــه یکــی از بهترین‌های جهان بود دو ســال پیش در 
جــام جهانی 1974 با ارائه نمایش خارق‌العاده‌ای رتبه ســوم 
را بــه چنــگ آورده بود کــه حتی آلمــان غربی فاتــح جام، در 
خانــه خــود با مصیبــت و تنهــا یــک گل از چنگ‌شــان رهایی 
یافته بود. گل دقیقه 6 پروین آمد نداشــت و لهســتانی‌ها ســه 
بــار دروازه ایــران را ســوراخ کردنــد. تیم حشــمت که از کیســه 
گل شــدن ناراحت بود با ضربه حســن روشــن نتیجه را نسبتاً 

آبرومنــد کرد. این یکی از زیباترین گل‌های تاریخ فوتبال ملی 
ایــران اســت در برابر دفاعــی قلدرمآب که پشــت آنها یکی از 
بزرگتریــن ســنگربانان جهان ایســتاده بود. گلــی هنرمندانه و 
فراموش نشــدنی. شوت سر ضربی با نوک پا از پشت محوطه 
جریمه. شوت مینیاتوری محکم با کاتی که تشخیصش محال 
بــود. و توماژوفســکی را میخکوب کرد. نتیجه‌ای کــه ما را وارد 

مرحله حذفی کرد.
تیم ایران ســپس در ســوم مرداد 1355 در ورزشگاه شربروک 
در حضــور کمتــر از شــش هــزار تماشــاگر ایــران بــه مصــاف 
روس‌های ماشــینی رفــت که رهبری والری لوبانوفســکی کبیر 
را بالای ســر خود داشــتند و در نوک حمله‌شان اولگ بلوخین 
یکــی از بهتریــن مهاجمان جهــان بازی می‌کــرد. در حالی که 
نیمــه اول بــا یک گل بــه نفع روس‌ها تمام شــده بود در نیمه 
دوم قدرت و نفوذ آنها در تشــکیلات المپیک عیان شــد وقتی 
ولادیمیــر ورمیف کــه در دیدار قبــل برابر کره شــمالی اخراج 
شــده بــود و اجازه ورود بــه میدان را نداشــت به جــای لئونید 
نازارنکــو در دقیقــه 63 وارد میــدان شــد و آن لحظــه حســین 
صدقیانی سرپرست ایران هر چه گلویش را جر داد هیچ‌کدام 
از برگزارکننــدگان توجــه‌ای بــه او نکردنــد. تیم حشــمت بعد 
از شکســت 1-2 بــه تهــران برگشــت و مونتــرال 1976 پایــان 
درخشش المپیکی فوتبال ایران بود. دیگر فوتبال ایران چهار 

دهه در حسرت راهیابی ماند.

  جام ملت‌های آسیا 1976

تیــم حشــمت چنــان اعتمــاد به نفســی 9
داشــت کــه در خــرداد ۱۳۵۵ ایــران بــه 
عنوان میزبــان و مدافع عنوان قهرمانی، 

بــدون حضور در بازی‌های مقدماتی، به ســادگی و طی 10 روز 
سومین قهرمانی متوالی خود در جام ملت‌های آسیا را جشن 
گرفــت. چهار بــازی، چهار پیروزی و ســیزده گل. بــدون اینکه 
حتی حریفان گوشــه چشــمی به تور دروازه‌شان داشته باشند. 
تیمی که به خاطر بازی‌های محافظه‌کارانه و نتیجه‌گرایانه به 
شــدت از ســوی تماشاگرانش هو شــد و مزه جام زهرمان شد! 
بهانه تماشــاگران از بازی ایران با کویت سرچشــمه می‌گرفت 
که تیم حشــمت با وجود ده نفره شدن حریف به دفاع از تک 
گل پرداخــت تــا با خیال راحت قهرمان شــود اما تماشــاگران 

ایرانی فوتبالی برزیلی و جنون‌آمیز می‌خواستند.
در ایــن جام ملت‌ها با اینکه عراق در نخســتین دیدار با 2 گل‌ 
ناصــر نورایی و حســن روشــن از مقابل ایران به کنــار رفت اما 
پیــروزی هشــت گله در بازی با یمن و پیــروزی در وقت اضافه 
بــر چینی‌ها به دل تماشــاگران ننشســت و آنها دق دلی‌شــان 
را در بــازی بــا کویــت که منجر بــه قهرمانی آســان ایران شــد 
بر ســر مدیران تیــم درآوردند. کویت کــه بازی‌هایش در گروه 
دیگــر بــه میزبانــی تبریــز را بــه پیــروزی رســیده بــود در نیمه 
نهایــی پــس از پیــروزی در یــک بــازی خونیــن با عــراق راهی 
فینال شــد. زدوخورد عجیــب بازیکنان و سرپرســتان کویتی و 
عراقــی در میدان پس از پیــروزی ۲-۳ کویت در وقت اضافی 
از آلودگی‌هــای ایــن جام بــود. همان کویتی‌ که چندی پیشــتر 
در فینــال جــام خلیجفــارس ، عراقی‌هــا را شکســت داده و 
قهرمان شــده بودند اکنون بــه مربی گرانقیمــت خود -ماریو 
زاگالــو - می‌بالیــد و ســابقه قهرمانی جام جهانــی او را به رخ 
می‌کشــید. تیــم تــازه بــه دوران رســیده 41 نفــره‌ای -شــامل 
برخــی از افراد خانــواده بازیکنان بــود- که دهکده اســتادیوم 
صدهــزار نفری را پســند نکرده و بــا قهر و اعتــراض، در میانه 
رقابت‌هــا محل اســکان خــود در دهکــده آزادی را ترک کرده 
و در یکــی از هتل‌هــای مجلل تهران اقامت گزیــده و حتی در 
ضیافت فدراســیون فوتبال حضور پیدا نکرده بود. حالا تقابل 
مهاجرانی – زاگالو در فینال 23 خرداد ۱۳۵۵ دیدن داشــت. 
نیمــه اول روی کاکل ابی قاســمپور می‌چرخیــد و نیمه دوم را 
مــردان زاگالو از ســتاره‌های ایــران گرفتند. گره کــور بازی اما با 
ورود غلامحسین مظلومی به میدان باز شد آن هم در دقیقه 
۷۱ بــازی کــه پرویــن دروازه طرابلســی را از روی نقطــه پنالتی 
گشــود و ســکوها کمی گرم شــد امــا حوصله تماشــاگران بعد 
از ایــن گل ســررفت چون وقت‌کشــی ایــران و قناعتش به یک 

گل سکونشــینان را شــاکی کرد. در حالی که تا فتح ســوم آســیا 
دقایقی نمانده بود صدای سوت و هو کردن سکوها برخاست 
و اخــم حشــمت توی هم رفــت. ایران بــا چهار بــازی و چهار 
پیــروزی، بــا ســیزده گل زده و بــدون گل خورده قهرمان شــد 
ولی نتوانســت ســینه تماشــاگران خودی را فتح کند. وقتی که 
تیمســار حجت کاشــانی رئیس ورزش کشــور جام قهرمانی را 
بــه کاپیتان قلیچ‌ داد ســکوها خمیازه می‌کشــیدند و از فوتبال 

نتیجه گرا اعلام برائت می‌کردند.

  المپیک مونترال 1976

تیرماه 55 تیم ایران در سومین المپیک 10
خــود حضــور یافــت. تیمــی کــه بعــد از 
شکســت از لهســتان و پیروزی بــر کوبا به 
دور بعــد راه یافــت و ایــن رکــورد صعود 
از گروه مقدماتی نیز به کارنامه حشــمت اضافه شــد. در بازی 
بعــد حشــمت 1-2 از شــوروی شکســت خورد و عــز و جزهای 
آقــای صدقیانــی که بــه حضــور غیرقانونی بازیکن روســی در 
میدان اعتراض رد کرده بود پاســخی در خور نگرفت و ســیگار 
را با ســیگار روشــن کرد و به تهران برگشت. مهاجرانی بعدها 
بــا افســوس از اینکه اگــر در ایــن بازی‌ها با سیاســت مدیریت 
می‌کرد و دو ستاره عاصی‌اش را خط نمی‌زد ممکن بود حتی 
یک مــدال برنز المپیک مونیخ را هم قاطی مدال‌های طلای 
جــام ملت‌هــای آســیا و بازی‌هــای آســیایی و صعــود به جام 
جهانــی‌اش بکند و کارنامه‌اش پربار شــود. فرانــک اوفارل در 
زمــان مربیگــری‌اش در تهران خطاب به او یــک بار جمله‌ای 
گفته بود که باید با آب طلا نصبش می‌کرد بالای تختخوابش: 
»دشــمنت هم اگر دیــدی به درد تیمت می‌خــورد، بگذارش 
تــو ترکیــب تیم.« حشــمت در المپیک 76 وقتــی که »محمد 
و حســین« را کــه غول‌هــای تدافعــی تیم بودند کنار گذاشــت 
و ســهام و بیژن را برد و شــاکله دفاعی تیمش خدشــه‌دار شد 
شــاید بــرای اولیــن و آخرین بــار در عمر مربیگــری‌اش چوب 
گوش دادن به خاله زنک بازی بعضی از دستیاران و بازیکنان 
مورد اعتمادش را خورد و ســر هیچ و پوچ از دو یار مهمش – 
آن هــم در فاصله 48 ســاعت تا اعزام تیم- گذشــت. بعدها 
یــاد گرفت کــه افتخار آوردن بــرای وطن بســیار مهم‌تر از این 
اســت که با بازیکن تعیین کننــده تیمت قهارانه برخورد کنی. 
او چهــل ســال بعــد از مونیخ در خانــه ما به ایــن تصمیمش 

تصویری از کلانی زمانی که در اوج جوانی‌اش عضو تیم‌ملی ایران بود

تصویر یکی دیگر از تیم های ملی ادوار گذشته که تعدادی از آنها   در قید حیات نیستند

 تصویر روزنامه‌ای 
که نتایج  ایران  را در 

مقدماتی المپیک 1964 
به تصویر کشیده است. 
تیم ایران در سال 1342 

تیم‌های پاکستان، عراق 
و هندوستان را یکی 

پس از دیگری از پیش رو 
برداشت


